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 چکیده
طبق نظر مش��هور فقها مرد بودن در قضاوت ش��رط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این 
دس��ته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله‌ی دیگر 
مراجعه کرده‌اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی 
دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می‌دانند. بدین 
ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی 
محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است 
که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناس��ب ش��أن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی 
به خصوص دعاوی خانواده منش��أ اثرات مثبت اس��ت. حضور قاضی مشاور زن در ماده‌ی 2 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه‌ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می‌رسد، 

تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.
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مقدمه و بیان مسئله
قضاوت در کتاب‌های لغت معانی فراوانی دارد، از جمله در کتاب لغت فراهیدی به معنای 
معنای حکم  به  نیز  مقاییس‌اللغه  در  )فراهیدی،1410: ج5، ص185(. همچنین  است  آمده  حکم 
کردن و همچنین به معنای ساختن نیز آمده است )ابن فارس، 1404: 99(.ی کی از شرایط قضاوت 
مذکر بودن است. ممنوعیت زنان از قضاوت از جمله موضوعاتی است که همواره به آن توجه شده 
است، زیرا از منظر فقه قاضی شدن زن خلاف موازین شرعی است و اگر زنان بخواهند در این 
زمینه‌ها فعالیت کنند، حق رأی دادن مستقیم ندارند. در اولین قانون حمایت خانواده مصوب 
سال 1346، در مورد قضاوت زنان سخنی به میان نیامده بود، قانون حمایت خانواده‌ 1353 -که 
جایگزین قانون قبلی شد- به سهم خود نوآوری داشت، ولی باز از قضاوت زنان حرفی نزده بود. 
قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نوآوری‌های زیادی داشت؛ از جمله حضور قاضی مشاور 
زن در دادگاه‌های خانواده که به نوعی جنبه‌ی حمایتی از زن را داشته است. سابقه‌ی حضور زن 
در چنین زمینه‌هایی فقط به مشاور بودن در دادگاه‌های خانواده برمی‌گردد که قاضی در صورت 
نیاز به زن، با او مشورت می‌کرد و به عبارتی زنان مشاور قضایی بودند. اگر چه در بین فقها در 
مورد قضاوت زن اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای آن را جایز و عده‌ای مخالف شرع می‌دانند، اما 
بهترین نظر جایز نبودن زن در منصب قضاوت است. در این مقاله ماده‌ی 2 قانون حمایت خانواده 

مصوب 1391 بررسی می‌شود.

1- پیشینه‌ی تاریخی قضاوت زنان در ایران
در قوانین مربوط به استخدام در کار قضاوت که در سال 1302 تصویب شد، شرط مرد بودن 
به چشم نمی‌آمد. در سال 1348، 5 زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن هنگام تا پیروزی انقلاب 
اسلامی این روند ادامه داشت )مهرپور، 1379: 314 و315(. با پیروزی انقلاب اسلامی استخدام 
قضاوت زن منع شد. در سال 1367، تبصره‌ای به ماده‌ی واحده‌ی شرایط قضات اضافه شد مبنی 
بر اینکه »بانوان دارنده‌ی پایه‌ی قضایی واجد شرایط می‌توانند در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره‌ی 
سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه‌ی قضایی را داشته باشند« )مجموعه‌ قوانین 
سال1363(. الحاق این تبصره در واقع تأکیدی بر این بود که زنان می‌توانند به امور مشاوره‌ای 
بپردازند نه قضاوت. طی سال‌های مختلف شرایط مربوط به قضاوت زن تغییر میی‌افت؛ در سال 
1374 تبصره‌ای به این شرایط اضافه شد مبنی بر اینکه »رئیس قوه‌ قضائیه می‌تواند بانوانی را که 
واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 61/12/14 می‌باشند، با پایه‌ی‌ قضایی جهت تصدی 
پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه‌ی 
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حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره‌ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره‌ی حقوقی و سایر 
اداراتی که دارای پست قضایی هستند استخدام نمایند« )مجموعه قوانین 1374(. همچنین طبق 
ماده 21 قانون اساسی 1376 »هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع 
به رسیدگی نموده و احکام، پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد« )مجموعه قوانین 
1376(. علاوه بر مواردی اد شده، حضور زن در مشاغل قضایی فقط به عنوان مشاور بود و از آنجا که 
در دادگاه‌های خانوادهی کی از طرفین دعوا زن بود، حضور او می‌توانست به او کمک کند، چون با 
روحیات و خواسته‌های زن آشنا بود. پس وجود او در این مشاغل نوعی حمایت به حساب می‌آمد.

2- معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت
کلمه‌ی قضاء در لسان‌العرب به معنی حکم آمده و اصل آن قضای بوده که »ی« تبدیل به 
همزه شده است. قضاء در لغت به معنای فیصله دادن است )راغب اصفهانی، 1404: 674(. این واژه 
در اقرب‌الموارد به معنی فصل و حکم آمده است )شرتونی لبنانی، 1889: 1010(. قضا در معنی لغوی 
به معنی قطع، فصل، حکم و اداء آمده است که اداء در اصطلاح فقها به معنای تسلیم و بجا آوردن 
عمل واجب است. همچنین به معنای جدا کردن، فصل دادن و حکم کردن نیز آمده است )سعدی، 
1408: 304 و305(. قضا در کتاب لغت فراهیدی به معنای حکم آمده است )فراهیدی،1410: ج5، 
ص185(. همان طور که ذکر شد، قضا در لغت بر معانی متعددی همچون حکم، حتم، امر، خلق، 
فعل، اتمام، فراغ، صنع و.... اطلاق شده است. برخی بیش از ده معنا برای آن شمرده‌اند و برای هر 

کدام مصادیقی نیز بیان کرده‌اند )ابن منظور، 1414: ج15، ص186؛ نجفی، 1404: 40(.
معنای اصطلاحی قضا چندان از معنای لغوی آن دور نیست. در تعریف فقهی قضاء آمده است: 
»ولایت قضایی شرعاً برای کسی است که اهمیت فتوا و حکم کردن را داشته و به قوانین شرعی و 
جزئیات آن احاطه داشته باشد و این مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند 
و حقوق افرادی را استیفا کنند« )العاملی، 1413: ج13، ص325(. صاحب جواهر در تعریف عرفی قضا 
می‌فرماید: »قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین 

شرعی را داشته باشد« )نجفی، 1404: 8(.  

3- شرط مرد بودن قاضی در دیدگاه فقها
درباره‌ی شرط مرد بودن قاضی، فقهای امامیه به چند دسته تقسیم می‌شوند: 

گروه اول، فقیهانی که از قضاوت زنان، سخنی به میان نیاورده‌ و مرد بودن را جزء شرایط 
قاضی ذکر نکرده‌اند. مرحوم صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، ابن ادریس حلی 
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و شماری از فقهای دیگری، از این گروه به شمار می‌روند. مرحوم صدوق در المقنع و الهداية از 
قضاوت زنان و شرط مرد بودنی ا نبودن قاضی، سخنی به میان نیاورده است )صدوق، 1415: 359؛ 
همو، 1418: 258(. ایشان در المقنع شرایط قاضی را در بحث قضاوت به تفصیل برمی‌شمارد و هر 
یک را در صورت لزوم، شرح و توضیح می‌دهد، ولی از مرد بودن سخنی به میان نمی‌آورد )صدوق، 
1415: 721(. سید مرتضی نیز در کتاب‌های خود از جمله انتصار و الرسائل و ناصریات از شرط 
مرد بودن بحثی نمی‌کند. ابن ادریس نیز همان ویژگی‌هایی که مرحوم مفید در المقنعه آورده با 

اندکی تفاوت برای قاضی برمی‌شمرد، ولی باز شرط مرد بودن را ذکر نکرده است. 
گروه دوم، گروهی هستند که مرد بودن را جزء شرایط قاضی دانسته‌اند. سردسته‌ی این گروه 
مرحوم شیخ طوسی است و بیشتر فقهای شیعه تا عصر حاضر به شرط مرد بودن قاضی قائل‌اند. 
شیخ طوسی در کتاب الخلاف درباره‌ی شرط مرد بودن قاضی چنین می‌آورد: »زنان نمی‌توانند در 
هیچ حکمی از احکام داوری کنند و اینکه نمی‌توانند داوری کنند به این دلیل است که قضاوت 
حکم شرعی است و شایستگی افراد آن باید به دلیل شرعی ثابت شود«. از آن پس قاضی ابن براج 
در مهذب1، ابن زهره در غنیه2، محقق حلی در شرایع الاسلام3 علامه حلی در قواعد4، شهید اول در 
دروس الشرعیه5، فیض کاشانی در مفاتیح6، شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک7، مرحوم خوانساری 
در جامع المدارک8، محقق طباطبایی در ریاض‌المسائل9 و سید جواد عاملی در مفتاح‌الکرامه10 مرد 
بودن را از جمله شرایط قاضی برشمرده‌اند. محقق نجفی در جواهر چنین می‌آورد: »دلیل شرط مرد 
بودن، اجماعی است که شنیده شد و حدیث نبوی »لا یفلح قوم ولیتهم امرأة«11 و حدیث نبوی دیگر 
»لا تتولی المرأة القضاء«12. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاء و الشهادات می‌نویسد: »از 
جمله شرط‌های قاضی مرد بودن است، پس زن نمی‌تواند داوری کند« )دزفولی، 1415: 41(. شیخ 
انصاری در شرط ذکوریت برای قاضی تردید وارد کرده است. به نظر او شماری از فقها در شرط 
حلال‌زادگی و ذکورت اجماع کرده‌اند، اما اگر اجماع وجود نداشته باشد نظر قوی این است که در 

1- طرابلسی، 1406: ج2، ص599
2- حلبی، 1417: 483

3- حلی، 1408: 66
4- حلی،1419: 421

5- عاملی، 1418: ج2، ص65
6- کاشانی: 246

7- العاملی، 1410: ج3، ص421؛ همو 1413: ج13، ص327
8- خوانساری،1405: ج6، ص7

9- طباطبایی، 1412: ج9، ص 236
10- عاملی، 1419: ج20، ص 15
11- طوسی،1407: ج4، ص213

12- همان:585



123

تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391

صورت استجماع شرایط دیگر حلال‌زادگی و حتی مرد بودن شرط قضاوت نیست )انصاری: 229(.
محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان می‌نویسد: »شرط مرد بودن در مواردی که قضاوت 
زن انجام دادن کاری را در پی داشته باشد که برای زن جایز نیست، وجهی روشن دارد، ولی در 
غیر آن دلیل روشنی برای شرط مرد بودن سراغ نداریم. این دیدگاه مشهور بین فقهاست. بنابراین 
اگر اجماعی در مسئله وجود داشته باشد، آن را می‌پذیریم، ولی اگر مسئله اجماعی نباشد، ممنوع 
بودن بانوان از داوری به طوری کلی، جای بحث و گفت‌وگو خواهد بود )مقدس اردبیلی،1403: 15(. 
به این ترتیب چنین استنباط می‌شود که جایز بودنی ا نبودن قضاوت بانوانی ک مسئله‌ی اختلافی 
است و درباره‌ی آن اتفاق نظری وجود ندارد )دانش پور، 1381: 51-37(. مرحوم آيت‌الله العظم ىخوي ى
درك تاب تكملة المنهاج فتوا داده است به اينكه‌ ذكورت، شرط قضاوت است و در مبان ىتكملة 
المنهاج دو دليل برا ىآن ذكرك رده است؛ اول اینکه کسی با آن مخالفت نکرده و دوم صحيحۀ 
جمّال. آیت‌الله خوئی این دو دلیل را به وصيّتك ىه صدوق آن را از پيامبر اكرم )ص( نقلك رده، 
مؤید کرده است. ایشان برای جایز نبودن قضاوت زنان دلیل دیگری نمی‌شناسد )خویی، 1410: 
10(. میرزا ابوالقاسم قمی می‌نویسد: »چه بسا در شرط مرد بودن بشود اشکال کرد. اینکه فقط 
مرد می‌تواند قاضی شود بیشتر به خاطر نیاز حضور آنها در اجتماع و شناخت دو سوی دعوا است 
که رایج نیست. پس دلیلی وجود ندارد که بگوییم زنان هیچ‌گاه نمی‌توانند قضاوت کنند مگر آنکه 
اجماع این گونه پدید آمده باشد، اما امکان دارد اجماع مربوط به اصل ولایت فقیه و عهده‌داری 
منصب قضاوت به طور کلی باشد؛ ولی در قضاوت‌های منطقه‌ای و زیر مجموعه‌ای روشن نیست 

که منظور ادعا کنندگان اجماع این مورد نیز باشد )محقق قمی، بی تا، 79(.

4- بررسی ادله‌ی جواز قضاوت زنان
قائلان به جواز قضاوت برای زنان به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

الف( گرچه به این روایت برای اثبات ولایت و قضاوت استدلال شده است اما برای قضاوت نیز 
دُ بنُْ يحَْيىَ  به این روایت استناد شده است. در این روایت آمده است: مقبوله عمربن حنظله؛ »مُحَمَّ
دِ بنِْ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بنِْ الحُْصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بنِْ حَنْظَلَةَ  دِ بنِْ الحُْسَيْنِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ
ِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أصَْحَابنِاَ يكَُونُ بيَْنهَُمَا مُناَزَعَةٌ فيِ دَيْنٍ أوَْ مِيرَاثٍ فتَحََاكَمَا إلِىَ  قاَلَ: سَأَلتُْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه
َّمَا يأَْخُذُ سُحْتاً وَ إنِْ كَانَ  اغُوتِ فحََكَمَ لهَُ فإَِن لْطَانِ أوَْ إلِىَ القُْضَاةِ أيَحَِلُّ ذَلكَِ فقََالَ مَنْ تحََاكَمَ إلِىَ الطَّ السُّ
ُ أنَْ يكُْفَرَ بهِِ قلُْتُ كَيْفَ يصَْنعََانِ قاَلَ انظُْرُوا إلِىَ مَنْ كَانَ  اغُوتِ وَ قَدْ أمََرَ اللَّه َّهُ أخََذَ بحُِكْمِ الطَّ َن حَقُّهُ ثاَبتِاً لِأ
مِنْكُمْ« عمربن حنظله گويد: »از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از ياران‌مان در ميان‌شان 
نزاع ىدر دين يا ارث است و آن دو نزد حاكم يا قاضيان برا ىدادرس ىم‌ىروند؛ آيا اينك ار جايز 
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است؟ حضرت فرمود: هرك سك ه به سو ىطاغوت رود تا او برايش حكم دهد و او حكمك ند، او 
تنها حرام را م‌ىگيرد- گرچه حقّش ثابت باشد- چراك ه او حكم طاغوت را گرفته با اينك‌ه خداوند 
عز و جل دستور داده استك ه به طاغوتك فر ورزد )کاشف الغطاء، 1422: 5؛ فاضل هندی، 1416: 

ج10، ص6؛ کلینی، 1407: ج7، ص412؛ گیلانی نجفی، 1401: ج1، ص102(.
ب(  دلالت این روایت بر عدم اعتبار قضاوت زن بسیار ضعیف و سست است در این روایت 
الِ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ  آمده است: ابی خدیجه؛ »رَوَى أحَْمَدُ بنُْ عَائذٍِ عَنْ أبَيِ خَدِيجَةَ سَالمِِ بنِْ مُكْرَمٍ الجَْمَّ
ادِقُ )ع( إَّياكُمْ أنَْ يحَُاكِمَ بعَْضُكُمْ بعَْضاً إلِىَ أهَْلِ‌الجَْوْرِ وَ لكَِنِ انظُْرُوا إلِىَ رَجُلٍ  دٍ الصَّ الله جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ
مِنْكُمْ- يعَْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَاياَناَ فاَجْعَلُوهُ بيَْنكَُمْ فإَِنِّي قَدْ جَعَلْتهُُ قاَضِياً فتَحََاكَمُوا إلِيَْهِ« ابو خديجه گويد: 
»امام صادق عليه السلام به من فرمود: بپرهيزيد از اينك‌ه بعض ىاز شما بعض ىديگر را پيش حاكم 
ستمگر ببرد. ول ىبنگريد به مرد ىاز خودتانك ه چيز ىاز دادرس ىما را م‌ىداند. او را در ميان خود 
قاضك ىنيد. من او را قاض ىقرار داده‌ام و برا ىدادرس ىنزد او برويد. )انصاری دزفولی، 1415: 47؛ 
طوسی، 1407: ج4، ص219؛ مقدس اردبیلی، 1403: 547؛ صدوق قمی: 3( نویسنده‌ی کتاب دیدگاه‌های 
نو در حقوق کیفری اسلام در این باره می‌نویسد: »در روایت ابی‌ خدیجه و مقبوله عمربن حنظله 
کلمه‌ی »من« آمده که شامل مردان و زنان می‌گردد و فقط به مردان اختصاص ندارد و ذکر واژه‌ی 
»رجل« در روایت ابی‌ خدیجه و نظایر آن قید غالبی است و چنین قیدی موجب تخصیص حکم 
به مردان نمی‌شود« )شوشتری،1427: ج2، ص408(. این دلیل اشکال‌هایی دارد. از جمله اینکه این 
دو روایت در مقام نهی از قاضیان جور است نه در مقام بیان ویژگی‌های قاضی. همچنین در روایت 
ابی خدیجه، نسبت به واژه‌ی »رجل« هیچ‌گونه الغاء خصوصیتی نشده و این قید، قید غالبی نیست. 
در روایت ابی خدیجه به مرد بودن قاضی تصریح شده است و اطلاق مقبوله عمربن حنظله با آن 
مقید می‌شود. از آنجا که مردان متقین در مقام تخاطب‌اند، بنا بر رأی مرحوم آخوند و مرحوم 
مظفر قدر متقین در مقام تخاطب، مانع از اطلاق و سبب انصراف می‌شود )خراسانی، 1417: 247(. 
ج( اطلاق آیاتی که می‌گوید حکم »بما انزل الله« باشد؛ همچون آیه‌ی »أنَِ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بمَِا 
َّمَا  َّوْا فاَعْلَمْ أنَ أنَزَْلَ اللهُ وَ لَا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَزَْلَ اللهُ إلِيَْكَ فإَِنْ توََل
يرُِيدُ اللهُ أنَْ يصُِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَ إنَِّ كَثيِراً مِنَ النَّاسِ لفََاسِقُونَ« )مائده: 49(. خطاب در این آیه، به 
پیامبر اکرم )ص(، موجب اختصاص حکم به آن حضرت نمی‌شود، زیرا وجوب حکم بما انزل‌الله 
اختصاص به آن حضرت ندارد )مرعشی، 1379ش: ج2، ص186(. این آیه‌ی شریف و امثال آن در 
مقام بیان کیفیت حکم است، نه شرایط و ویژگی‌های حاکم. بنابراین در موضوع مورد نظر اطلاقی 
ندارد. دلیل دیگر بر جواز قضاوت زنان آیه‌ی 65 سوره‌ی نساء است. خداوند در این آیه می‌فرماید: 
مُ و كَفِي ما شَجَرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ  »فلَا وَ رَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتىّ يحَُكِّ
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يسَُلِّمُوا تسَْلِيماً«. از دیگر ادله‌ی مستدل بر جواز قضاوت بانوان، اطلاق تمام آیاتی است که دلالت 
		 دارند بر اینکه حکم باید بما انزل‌الله باشد.

د( تمسک به اصالة‌الاباحه و اصالة‌الجواز: صالح نجف‌آبادی اعتقاد دارد بر اینکه هیچ گونه 
دلیل مقبولی بر ممنوعیت قضاوت بانوان وجود ندارد. وی در این مورد می‌گوید: »با توجه به حکم 
اصالة‌الجواز که در همه‌ی کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط را بیش از مردانی ا 
مساوی با آنها دارند، می‌توانند متصدی منصب قضاوت شوند و حکمی که صادر می‌کنند، مشروع 
و لازم‌الاجرا خواهد بود« )صالحی نجف‌آبادی، 1384: 261(. نظر ایشان در موضوع بحث جایگاهی 
ندارد، زیرا اصالةالجواز و اصالة‌الجواز زمانی جاری است که دخل و تصرفی در حق دیگران به دنبال 
نداشته باشند، چون عقل حکم می‌کند که هیچ کس حق دخالت در سرنوشت دیگران را ندارد 
و قضاوتی ک نوع دخل و تصرف در امور دیگران است. همچنین آیات و روایاتی که قضاوت را 
کار پیامبر )ص( و وصی معرفی می‌کنند و دیگران را از آن بر حذر می‌دارند، اصالة‌الجواز را از بین 

می‌برد )موسوی سنگلاخی، 1385: 125(.
و( اولویت نسبت جواز نمایندگی زنان در مجلس: طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران زنان 
می‌توانند نماینده‌ی مردم در مجلس قانون‌گذاری شوند و در آن حضوری ابند. همان گونه که گاهی 
با پیشنهاد نمایندگان مطالبی به صورت قانون در مجلس تصویب می‌شود و نظر آنها در سطح 
همه‌ی جامعه پذیرفته می‌شود، به طریق اولی باید رأی آنها در فصل خصومت بین دو نفر نیز نافذ 
باشد؛ چرا که وضع قانونی ک کشور، به مراتب مشکل‌تر از حل‌و‌فصل خصومت بین دوی ا چند فرد 
است. مشروعیتی ا عدم مشروعیت رأی نماینده‌ی مجلسی ا طبق احکام اولیه‌ی فقهی به تأیید 
فقهای شورای نگهبان می‌رسد وی ا طبق احکام ثانویه‌ی فقهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بررسی می‌شود. به این ترتیب نماینده‌ی مجلس،ی ک مشاور در امر قانون‌گذاری است نه کسی که 

اعمال نظر کند. پس مشاور زن بودن زنان در قضاوت نیز مانعی ندارد )همان: 127(.

5- اصل در قضاوت زنان
»اصل« در لغت به معنای اساس چیزی که بر آن مقوم است )ابن فارس، 1404: 109(. در 
تعریف اصطلاحی اصل آن چیزی است که دیگری بر آن بنا باشد و مقابل فرع است )عبدالرحمان: 
ج1، ص203(. قضاوت حكمی شرع ىاست و ثبوتش برا ىزنان به دليل احتياج داردك ه وجود 
ندارد )طوسی، 1407: ج4، ص213(. در واقع، اصل اوّل ىنبود نفوذ قضاوت و حكومتك س ىبرك س 
ديگر است و خروج از اين اصل دليل م‌ىخواهد. به این ترتیب قضاوت پيامبر )ص(، امامان )ع( 
و فقيهان با دليل قاطع و معتبر از این اصل خارج شده است، اما برای خروج قضاوت زنان از این 
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اصل دليل ىوجود ندارد، پس در آن اصل باق ىم‌ىماند و بايد پذيرفتك ه قضاوت زن نفوذ ندارد. 
به نظر م‌ىرسد، مهم‌ترين دليلك ىه تاك نون برا ىجایز نبودن قضاوت زنان بيان شده، همین 
دلیل است. به این دلیل پاسخی داده شده است مبنی بر اینکه همان دليل معتبرك ىه قضاوت 
فقيهان را نافذ و جايز دانسته و آن را از اصل ياد شده خارجك رده است، شامل قضاوت زنان نيز 
م‌ىشود، زيرا فرض اين استك ه قاضى- چه مرد و چه زن- بايد مجتهد عادل و عاقل باشد و در 
آن ادلهّ هيچ فرق ىبين زن و مرد نیست. ادلهّ‌ی جواز و مشروعيّت قضاوت در عصر غيبت اطلاق 
و عموميت دارند، پس اصل ثانوى، جواز و نفوذ قضاوت هر عالم و مجتهد است و خروج از اين 
مفهوم به دليل خاصّ ىنيازمند است که برای خروج زن هيچ دليل ىوجود ندارد )جمعی از مؤلفان: 

96(. پس زن نیز می‌تواند در منصب قضاوت باشد.
درك تاب القضاء خلاف اين‌گونه آمده است: »جايز نيست زن در هيچ ي كاز احكام قاض ىباشد« 
)طوسی،1407، ج6، 213(. شافع ىنيز همين نظر را ابراز نموده، اما ابوحنيفه معتقد است، در هر مورد 
كه زن م‌ىتواند شهادت بدهد در همان مورد نيز م‌ىتواند قضاوتك ند و اين در همه‌ی احكام به 
غير از حدود و قصاص است. ابن جرير چنین بیان کرده: »زن م‌ىتواند در تمام آن چيزهايك ىه 
مرد قضاوت مك‌ىند، قاض ىباشد؛ چراك ه زن نيز م‌ىتواند مجتهده باشد، اما دليل ما اين استك ه 
جواز قضاوت زن نياز به دليل شرع ىدارد، زيرا قضاوت ي كامر شرع ىاست و هرك س م‌ىگويد 
زن م‌ىتواند قضاوتك ند بايد بر مدعا ىخود دليل شرع ىاقامهك ند« )طوسی،1407: ج4، ص311(. 
این در حالی استك ه از پيامبر اكرم )ص( روايت شدهك ه فرمودند: »هرگز رستگار نخواهد شد 
قومك ىه زن ىحاكم آنها باشد«. گویا شیخ می‌خواهد بفرماید: »قضاوت شعبه‌ای از ولایت است و 
به حکم این حدیث همه‌ی شعبه‌های ولایت و از جمله آنها قضاوت برای زن  ممنوع است« )صدوق 
قمی: 27( کسی که قضاوت زن را تجویز کند او را در رتبه‌ی مقدم و مرد را در رتبه‌ی متأخر قرار 
داده و برخلاف این حدیث عمل کرده است. این استدلال صحیح نیست، زیرا هنوز روشن نشده 
که زن در باب قضا در رتبه‌ی متأخر استی ا نه. پس این استدلال ناتمام است )صالحی نجف‌آبادی، 
1384: 25(. همچنین پيامبر )ص( فرمودند: »كسك ىه در نماز چيز ىرا از دست م‌ىدهد ]برا ى
اطلاع ديگران با صدا ىبلند[ تسبيح بگويد، زيراك ه تسبيح برا ىمردان است و دست بهم زدن 
برا ىزنان« )منتظری، 1409: 100(. منع زنان از تسبیح برای این است که کسی صدای زن را نشنود 
و مبادا فتنه و گناه پیش آید. پس باید زن از قضاوت که مستلزم سخن گفتن با بیگانگان است، 
ممنوع شود. این استدلال نیز ناتمام است، زیرا فرض بحث این است که اگر زنی با رعایت حد 
بالای عفاف می‌تواند قضاوت کند و با مردان سخن بگوید، باز هم قضاوت برای وی جایز نیست؟ 
این حدیث بر ممنوع بودن قضاوت چنین زنی دلالت ندارد )صدوق قمی: 27و28(. محقق حلی 
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در کتاب شرایع‌الاسلام شرایط قاضی را این‌گونه بیان کرده است: »در قاض ىبلوغ،ك مال عقل، 
ايمان، عدالت، پاكزادى، علم و مرد بودن شرط است و قضاوت برا ىزن منعقد نم‌ىشود، گرچه 
تمام ىشرايط را داشته باشد« )حلی، 1408: ج4، صص67 و 68(. مرحوم صاحب جواهر پس از نقل 
كلام صاحب شرايع می‌فرماید: »در هيچ ي كاز شرايط گفته شده اختلاف ىوجود ندارد«. ایشان 
از صاحب مسال كنقل مك‌ىندك ه م‌ىفرمايد: »در نزد ما ]اماميه[ اين شرايط مورد وفاق و اتفاق 
است. سپس هنگام توضيح شرايط در ارتباط با شرط مرد بودن م‌ىفرمايد: و اما مرد بودن شرط 
است بدان جهتك ه ادعا ىاجماع بر آن شده است« )نجفی، 1404: 14-12(. درك تاب الفقه عل ى
المذاهب الاربعه ‌اين‌گونه آمده است: »مذاهب چهارگانه‌ی تسنن در اين معن ىمتفق‌اندك ه امام 
بايد مسلمان، مكلف، آزاد، مرد، عادل، مجتهد، شجاع، صاحب رأ ىصائب و در شنواي ىو بيناي ىو 
گوياي ىسالم باشد« )منتظری، 1409: 416(. به این ترتیب، جایز نبودن قضاوت زنان مشهور است.
چنان‌که ملاحظه می‌شود، صلاحیت نداشتن زن برای قضاوت همچنان باقی است. اگر شرع 
مقدس اسلام به دلیل متناسب نبودن منصب قضاوت با روحیات زن، قضاوت زنان را جایز ندانسته 
است، به این معنا نیست که زن به طور مطلق نمی‌تواند قضاوت کند، بلکه باید در مواردی مثل 
محاکم خانوادگی از نظر او استفاده شود. بنابراین آنچه که در ماده‌ی 2 قانون جدید حمایت خانواده 
آمده، استثنایی برای قضاوت زنان است. قضاوت زنان در صورتی پذیرفته است که آنها نیز حق 
انشاء رأی داشته باشند، ولی در این ماده زنان فقط درباره‌ی رأی صادره نظر خود را به قاضی ارائه 
می‌دهند و غیر مستقیم در رأی صادر شده دخالت دارند. از آنجا که اصل بر جایز نبودن قضاوت 
زنان است و این ماده استثنائی بر این اصل است، باید به قدر متقین بسنده کرد، اما با توجه به 
ادله‌ی قائلین به جواز قضاوت زنان می‌توان گفت، اصل بر جایز نبودن قضاوت زنان است و حضور 

زنان به عنوان قاضی مشاور در محاکم خانوادهی کی از مصادیق این اصل است.

6- قضاوت زنان در محاکم خانواده
در ماده‌ی 2 قانون حمایت خانواده 1391 آمده است: »زن می‌تواند به عنوان قاضی مشاور 
در دادگاه حضور داشته باشد و نظر خود را ظرف سه روز از ختم دادرسی به قاضی تحویل دهد و 
قاضیی ا نظر او را با ذکر دلیل رد می‌کندی ا قبول می‌کند«. به این ترتیب حضور زنان در دادگاه 
می‌تواند در روند قضاوت تأثیر‌گذار باشد. از آنجا که در نظام دادرسی اسلام فقطی ک قاضی حضور 
دارد، در دادگاه خانواده نظر نهایی را قاضی اعلام می‌کند؛ لذا به نظر می‌رسد، حضور زن به عنوان 
قاضی مشاور به این معنا نیست که او هم می‌تواند درباره‌ی پرونده حکم دهد، بلکه می‌تواند نظر 
خود را با قاضی در میان بگذارد. قاضی هم در پذیرفتن نظر اوی ا رد آن دلیل می‌آورد. به این 
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ترتیب نظر نهایی را قاضی مرد می‌دهد و هر جا در قانون حرف از قضاوت زن است، منظور مشاور 
بودن و مشورت دادن زن به قاضی است. 

7- حضور زنان در محاکم کیفری 
در بعضی از دادگاه‌های کیفری که موضوع آن تجاوز به عنف وی ا سرقت و سایر جرائم است، 
ممکن است زنان در زمان حضور قاضی مرد نتوانند به راحتی اظهارات خود را بیان و در بسیاری 
از موارد از حضور در دادگاه خودداری کنند. در چنین مواردی حضور مستشار زن به آنها کمک 
می‌کند تا راحت‌تر بتوانند سخن خود را بازگو و از خود دفاع کنند؛ لذا در این موارد زنان بر حضور 
مستشار زن در چنین دادگاه‌هایی اصرار دارند. هر چند حضور زنان در این محاکم به عنوان قاضی 
با طبیعت و فطرت و روحیه زنان مناسب به نظر نمی‌رسد اما حضور زنان به عنوان مشاور در این 

محاکم جهت استماع بیانات متهمان زن بسیار مفید و دارای اثرات مثبت خواهد بود.

8- حضور مشاور قضایی زن در دادگاه‌های خانواده 
یکی از مواردی که داوری زنان با فرض اشتراط مرد بودن در قاضی جایز است، داوری آنها زیر 
نظر دیگر داوران واجد شرایط است؛ به این معنا که هرگاه صدور حکم بانوان با نظارت قاضیان 
واجد شرایط باشدی ا پس از صدور حکم آن را به داوران واجد شرایط عرضه کنند و آنها مهر 
تأیید بر چنین حکمی بگذارند، قضاوت بانوان جایز خواهد بود، زیرا این حکم، در حقیقت همان 
حکم قاضی واجد شرایط است و تنها مقدمات آن را داوران فراهم کرده‌اند. بهترین ادله‌ای که 
می‌توان در این مسئله به آن تمسک کرد، روایتی است از امام صادق )ع( که فرمودند: »لما ولی 
امیرالمؤمنین شریحاً القضاء اشترط علیه أن لا ینفذ القضاء حتی یعرض علیه« )حسینی شیرازی، 1425: 
ج2 ؟، ص101(؛ »هنگامی که امیرالمؤمنین علی )ع( شریح را به قضاوت گماشت، با وی شرط کرد 
تا زمانی که حکم صادره از جانب او به امام علی )ع( عرضه نشود، آن حکم نافذ نخواهد بود«. این 
روایت ظهور در آن دارد که می‌توان مقدمات کار قضاوت را به دست افرادی سپرد که برخی از 
صفات شرط شده در قاضی منصوب را نداشته باشند، البته به این شرط که با نظارت افراد واجد 
شرایط و ذی‌صلاح باشد. بنابراین اگر قضاوت بانوان و انجام دادن مقدمات صدور حکم در محاکم 
قضایی تحت نظر قاضی واجد شرایط باشد، با فرض اشتراط مرد بودن در قاضی هیچ مانعی ندارد. 
یکی از مصداق‌های این موضوع، بانوانی هستند که در سمت مشاور قضایی در دادگاه‌های خانواده 
خدمت می‌کنند. همچنین اطلاق آیه‌های » ...و أمرهم شوری بینهم...« )شوری: 38( و »و شاورهم 
فی الامر...« )آل عمران: 159( مقتضی جواز مشاورت قضایی بانوان هستند. حاصل سخن آنکه، در 
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این‌گونه موارد نیز می‌توان شرط مرد بودن را نادیده گرفت. در مقام مشاوره‌ی قضایی بودن و فراهم 
بودن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای پیشبرد قضاوت در صدور 
حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای کنند، بلکه حضور ایشان در دادگاه‌های خانواده امری 
ضروری به نظر می‌رسد، زیرای کی از دو طرف دعوا، زن است که با همجنس خود بهتر می‌تواند 
مسائل مخفی را در میان بگذارد )موسوی سنگلاخی، 1385: 152-146(. دلیل تجویز مشاورت قضایی 
برای بانوان این است که دلیل شرعی بر منع آن وجود ندارد و اصالة‌الجواز اقتضای تجویز آن را 
دارد. همچنین علت تجویز نشدن قضاوت و انشاء حکم برای بانوان این است که ممنوعیت قضاوت 

و انشاء حکم قضایی برای بانوان از مسلمات فقه است )صالحی نجف‌آبادی، 1374: 49(.

9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391
در تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون جدید حمایت خانواده آمده است: »قوه قضاییه موظف است ظرف 
پنج سال به تأمین قاضی زن برای تمامی دادگاه‌ها اقدام کند و در این مدت می‌توان از قاضی مرد 
واجد شرایط قضاوت استفاده کند«. به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه‌ای 
نیست که بتواند نیاز دادگاه‌های خانواده کشور را مرتفع کند. از طرفی معلوم نیست قاضی مشاور 
مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ اگر منظور از این ماده هری ک از قضات مرد ‌باشد 
که شرایط تصدی دادگاه خانواده را دارد، این اشکال پیش می‌آید که ممکن است همگی آنها 
به انجام دادن وظیفه در این دادگاه آن هم در سمت مشاور تمایل نداشته باشند، در این حالت 
تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های این دادگاه چیست؟ هر چند صدر ماده‌ی ۲ تشکیل 
دادگاه‌های خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته، اما تبصره‌ی این ماده استثنایی 
بر متن است که بر اساس آن ظرف ۵ سال قوه‌ی قضاییه باید قاضی مشاور زن را برای همه‌ی 
دادگاه‌های خانواده تأمین کند و در ادامه‌ی این تبصره مقرر شده است که در این مدت می‌توان از 
قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کرد. به کار بردن کلمه‌ی 
»می‌تواند« حاکی از اختیار قوه قضاییه است. بنابراین مادام که قاضی مشاور زن )ظرف ۵ سال( 
به تعداد کافی تأمین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده کند، 
بلکه قانون‌گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی 
نکرده است، در نتیجه در طول این ۵ سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور 

زن و مرد وجود خواهد داشت )نظرات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه(.
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پیش از این، حضور زن در دادگاه‌ها به عنوان مشاور قاضیی ا فقط به عنوان مشاور و راهنما 
بود و از آنجا که در دادگاه‌های خانوادهی کی از طرفین زن است پس حضور او به عنوان مشاور 
زن می‌توانست به او کمک زیادی کند. با تصویب چنین ماده‌ای در قانون حمایت خانواده 1391 
حضور زن از قبل پررنگ‌تر شد. با توجه به اینکه این قانون با فراز و نشیب‌های زیادی تصویب شد 
و مخالفان زیادی داشت، ممکن است این قانون در سال‌های بعد تغییر کند و حتی ممکن است 
ماده‌ای تصویب شود که زنان نیز بتوانند به عنوان قاضی منصوب شوند. بررسی در قوانین گذشته 
نشان می‌دهد که تاکنون ماده‌ای به موضوع قضاوت زنان در دادگاه نپرداخته، ولی در قانون حمایت 
خانواده 1391 ماده‌ای تصویب شد که زن را به عنوان قاضی مشاور در دادگاه جای داد. مطابق 
این قانون زن نمی‌تواند مستقیم در حکم دادگاه دست داشته باشد، ولی می‌تواند نظر خود را اعلام 
کند و به این ترتیب در رأی صادره‌ی قاضی تأثیر دارد و چه بسا نظر او تأیید شود. در گذشته، 
زنان بیشتر قاضی را در باب موضوع راهنمایی می‌کردند و به عنوان مشاور حضور داشتند، ولی در 
ماده‌ی اخیر، زنان حتماً باید به عنوان قاضی نظر مکتوب خود را اعلام کنند. برای اثبات اینکه زن 
می‌تواند در چنین سمتی ظاهر شود، می‌توان به ادله‌ای استناد کرد که قضاوت زن را جایز دانسته 

و می‌گویند جایز نبودن قضاوت زن، به معنای ممنوع بودن آن نیست. 

10- ماهیت قضاوت زنان
در ماده‌ی 2 قانون جدید حمایت خانواده قانون‌گذار قاضی را مکلف کرده ابتدا به نظر زن به 
عنوان قاضی مشاور توجه و سپس حکم نهایی را اعلام کند. در این قانون قاضی ملزم است که 
رأی مستشار زن را در نظر بگیرد، ولی ملزم به تبعیت از آن نیست. با توجه به موانع شرعی قضاوت 
زنان و اینکه فقطی ک قاضی نظر قطعی را در دادگاه اعلام می‌کند و از طرف دیگر، رد کردن 
نظر قاضی مشاور زن بدون دلیل پذیرفته نیست، می‌توان این‌گونه نظر داد که نظر قاضی مشاور 
زن تا حدی می‌تواند تأثیر‌گذار باشد و نظر وی همانند سمت‌هایی که پیش از این در دادگاه‌های 
خانواده برای زن وجود داشت و تنها در حد مشاوره نیست. انتقاد وارد به ماده‌ی 2 این است که 
نظر قاضی مشاور با ذکر دلیل از سوی قاضی رد می‌شود. حال اگر بدون دلیل نظر قاضی مشاور 
رد شود، به نظر می‌آید تدوین چنین ماده‌ای راه به جایی نمی‌برد؛ لذا هر چند که این ماده در 
ظاهر گامی مثبت در حمایت از زنان به حساب می‌آید، ولی رد نظر مشاور بدون دلیل امکان‌پذیر 

است و تکلیفی برای قاضی وجود ندارد! 
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11- مبانی فقهی دال بر صحت داوری و مشاوره‌ی زنان
به موجب روایتی از امام باقر )ع( در زمان ظهور حضرت بقية الله )عج( و آماده شدن شرایط 
محیط اجتماعی و فرهنگی، زنان در خانه به قضاوت می‌پردازند1 و به مردم در زمان حضرتش 
حکمت و دانش عطا می‌شود تا آنجا که زنان در خانه‌هایشان با کتاب خدا و سنت رسول خدا )ص( 
قضاوت می‌کنند )مجلسی: 353(. این روایت حاکی است که قضاوت زنان نزد ائمه )ع( موضوعی 

پذیرفته شده و مطلوب است و منع شرعی ندارد )باقران، 1395: 55(.

12- دیدگاه صاحب‌نظران درباره‌ی قضاوت زنان
فقها و اندیشمندان حاضر درباره‌ی قضاوت زنان نظرات متفاوتی داده‌اند. بسیاری از ایشان 
قضاوت زنان را در شرایط و چارچوب خاصی جایز و نافذ می‌دانند و برخی نیز قضاوت زنان را به 

هیچ وجه جایز نمی‌دانند.
حضرت امام خمینی )ره( می‌فرماید: »یشترط فی القاضی البلوغ و العقل والایمان والعدالة 
و الاجتهاد المطلق و الذکوره ....« در قاضی بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ،اجتهاد و مرد بودن شرط 

است )موسوی خمینی: 407(.
آیت‌الله مرعشی نیز عقیده دارد، نفس جنسیت مانع از قضاوت نمی‌شود و اسلام تکلیف سخت 
قضا را از زنان برداشته، نه آنکه آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کند. در واقع نهی مربوطه 

جنبه‌ی ارشادی دارد )علمی، 1379: 7(.
آیت‌الله محمد هادی معرفت و آیت‌الله بهجت ذکورت را در قاضی شرط می‌دانند، آیت‌‌الله 
صافی گلپایگانی ادعای عدم خلاف در شرط ذکورت می‌کند. آیت‌الله مکارم شیرازی امر قضا را به 
شرطی که قاضی ذکور در قضیه انشاء رأی کند، برای زنان جایز می‌داند و در نهایت بنا بر احتیاط 

واجب ذکورت را در قاضی شرط می‌داند )همو:37(.
آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید: »عده‌ای که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث کرده‌اند، 
برای اشتراط مرد بودن برهان قطعی ارائه نکرده‌اند؛ لذا گاهی به اجماع تمسک می‌کنند که فاقد 
شرط حجیت و اعتبار است و گاهی به حدیث نبوی ضعیف استدلال می‌کنند که ولایت به معنای 
حکومت زن را مانع فلاح جامعه می‌داند و اگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولی مسلمین منصوب 
شود، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاه به حدیثی از پیامبر )ص( استناد می‌کنند 
که حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا را از زن برداشته است، نه آنکه او را از حق قضا محروم 

کرده باشد« )جوادی آملی،1387: 349(.

1- وتوءتون الحکمه فی زمانه حتی المراۀ لتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنه رسول الله.
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سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه در زمان حضرت 
امام )ره(، پس از طرح ادله‌ی قائلان به جایز نبودن قضاوت زنان بر آنها خدشه وارد کرده و تنها 
بری ک دلیلی عنی »اصل« اشاره می‌کند و در نهایت بیان می‌کند اگر اصل نباشدی ا از نظر اصول 
عملیه مناقشه‌پذیر باشد، جواز قضاوت زنان بعید به نظر نمی‌رسد )موسوی اردبیلی، 1423: 90(. 
ایشان در گفت‌وگویی با نشریه‌ی خراسان به صراحت بیان می‌کند اگر زن شرایط قضاوت و توان 

انجام کار قضایی را داشته باشد، قضاوت برای او منع شرعی ندارد )علمی، 1379: 7(.
آیت‌الله بجنوردی از فقهای معاصر نیز به جواز قضای زن قائل است و در پاسخ مخالفان که به 
اصل جایز نبودن قضای زن استناد کرده‌اند، بیان می‌کند: »الاصل دلیل من حیث لا دلیل«؛ی عنی 
اصل در جایی است که دلیلی وجود نداشته باشد، اما در »مانحن فیه« این استدلال مخدوش 
است و آیات و روایات وارده، به طور عام و مطلق بر واجب بودن حکم »بما انزل الله« دلالت دارند 
و اینکه قاضی باید به عدالت حکم کند. در آنها هیچ گونه تقیید و تخصیصی وجود ندارد که 
چنین تکلیفی را به مردان اختصاص بدهیم؛ در این مورد نیز فرقی بین زن و مرد نیست. همان 
طور که خطاب‌های »اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة« شامل هر دو گروه زن و مرد می‌شود« )موسوی 

بجنوردی، 1380: 375(. 
بنابراین با توجه به مستندات و دلایل و موازین شرعی، واگذاری مشاوره به زنان در امور دادرسی 
همچون سایر مشاغل طبابت و وکالت منعی ندارد. هر چند در نظام کنونی، زنان در دادگستری 
به عنوان مشاور قضایی حضور دارند و حتی می‌توانند به سمت »قاضی تحقیق« منصوب شوند، 
ولی باز هم از منصب قضاوت محروم‌اند. هر چند هنوز همان شرایط ذکر شده در متون فقهی 
برای منصب قضاوت لازم دانسته شده، اما حضور زن قطعاً می‌تواند به قاضی دادگاه کمک کند تا 

تمامی جوانب مربوط به خانواده رعایت شود و در تصمیم‌گیری نیز تأثیرگذار باشد.

یافته‌های پژوهش
- از آنجا که مستند قاطعی برای جایز نبودن قضاوت زن وجود ندارد، نمی‌توان فقط با وجود 
چند روایت غیرمسلم و استدلال به این نظر قائل شد و اینکه گفته شده این کار با طبیعت زن 

تناسب ندارد، سخن درستی نیست.
- حضور زن در عرصه‌های قضایی به خصوص درباره‌ی مشاور قضایی و سایر مناصب از جمله 
مستشار دیوان عدالت اداری از سابقه و توانایی زن در این منصب حکایت دارد و زنان کارآمدی و 

کفایت خود را در این باره نشان داده‌اند.
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- در قانون جدید حمایت خانواده رأی زن به عنوان قاضی مشاور زن در رأی دادگاه بی‌تأثیر 
نیست. هر چند که زن نمی‌تواند مستقیم حکم کند، ولی رأی وی غیرمستقیم تأثیر‌گذار است. 

این در حالی است که در قانون 1353 استفاده از رأی زن اختیاری بوده است.
- حضور زن در دادگاه به این صورت است که او ابتدا باید نظر مکتوب خود را ظرف سه روز از 
ختم دادرسی در پرونده درج و قاضی هم با توجه و اشاره به نظر قاضی مشاور چنانچه با او مخالف 

باشد، با ذکر دلیل رد می‌کند و در غیر این صورت نظر قاضی مشاور زن را می‌پذیرد.
- مشارکت و حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده، هم قاعده‌ای برای حمایت از خانواده 
و هم گامی در راه ارتقای حقوق زن و نقش مؤثر وی در اداره‌ی جامعه است. اقدامی که با توجه به 
تأکید مقام اول قوه قضاییه بر افزایش قضات دستگاه قضایی می‌تواند بیش از گذشته به آن توجه 
و قاضی مشاور زن برای تمام دادگاه‌های خانواده تعیین شود )وکالت آنلاین(. با توجه به موانع 
شرعی قضاوت زنان و با توجه به اینکه فقطی ک قاضی نظر قطعی را در دادگاه اعلام می‌کند و 
از طرفی دیگر رد کردن نظر قاضی مشاور زن بدون دلیل پذیرفته نیست، انتقاد وارد به این ماده 
این است که اگر بدون دلیل نظر قاضی مشاور رد شود به نظر می‌آید، تدوین چنین ماده‌ای راه به 
جایی نمی‌برد. در ظاهر شاید این ماده گامی مثبت در حمایت از زنان به حساب آید، ولی از این 

نظر که ممکن است نظر قاضی مشاور زن بدون دلیل رد شود مبهم و بلاتکلیف است.
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